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التهاب در کارائیب
شرق: افزایش تنش میان آمریکا و ونزوئلا، 
باعــث شــده  ترینیــداد و توباگــو ارتش را 
تحــت آماده باش ســطح یک قــرار داد و 
تمام نیروها را به پایگاه ها برگرداند؛ پلیس 
هــم مرخصی هــا را محدود کرد تــا توان 
واکنش در شــهرها بالا بماند. انتشــار پیام 
درون ســازمانی ارتش و هجوم شــایعات، 
صف های خرید ســوخت و مواد غذایی را 
در «پــورت او اســپین» طولانی کرد. دولت 
با بیانیه های پیاپی از شــهروندان خواست 
آرامــش خــود را حفــظ کننــد و گفت با 
ســفارت آمریکا در تماس مســتقیم است. 
ایــن جزیره کــه در چند کیلومتری ســاحل 
قــرار دارد، می کوشــد بی طرفی  ونزوئــلا 
فعــال را حفظ کند، اما نزدیکی جغرافیایی 
به بحــران، هر خطای محاســبه را برایش 
پرهزینــه می کند. در پس زمینه، واشــنگتن 
به بهانه مهار قاچاق مــواد مخدر، آرایش 
نظامی خــود را در کارائیب ســنگین کرده 
است؛ هشــت ناو نیروی دریایی در منطقه، 
اســتقرار جنگنده های F-35 در پورتوریکو 
و یک گــروه نــاو هواپیمابر که به ســمت 
آب های اطــراف می آیــد. خبرهایی هم از 
هدف گیری چند شــناور مظنون در کارائیب 
و اقیانوس آرام منتشــر شد و منابع از ده ها 
کشته ســخن گفتند. نیکولاس مادورو این 
تحرکات را فشار برای تغییر رژیم و تصاحب 
نفت ونزوئلا می نامــد؛ مقام های آمریکایی 
در پاســخ، ســناریوی حملــه را رد کرده و 
می گوینــد این حضور برای اجرای قانون در 
دریا و محافظت از کشــتیرانی است. تنش 
لفظی دو طــرف، فضای روانــی بازارها را 
حســاس تر کرده و به موج هــای مقطعی 
خریــد دامن زده اســت. بــرای ترینیداد و 
توباگــو، مســئله فــوری نه جنــگ،  بلکه 
مدیریت اثرهای اقتصادی و روانی اســت؛ 
از اختلال در زنجیره تأمین و نوســان قیمت 
ســوخت تا موج خرید هیجانی و شایعات 
شــبکه های اجتماعی. راهبرد دولت ساده 
اســت: توان انتظامی و امدادی را بالا نگه 
دارد، کانال هــای گفت وگو بــا دو طرف را 
باز بگذارد و از طریق اطلاع رســانی منظم، 

احتمال سوءبرداشت را کاهش دهد.

فاجعه  ای که در سودان می گذرد

تقدیر و سرنوشــت قاره آفریقا با پیچیدگی های سیاســی، قومی، زبانی، 
دینی و مذهبی رقم خورده اســت. امروزه آفریقا متشکل از ۵۴ کشور (با 
احتســاب دو نیمچه کشــور صحــرای غربی و ســومالی لند) اســت. بیش از 
یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون نفر در قاره آفریقا سکونت دارند؛ یعنی در حال حاضر 
نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت کل جهان در این قاره   ســاکن است. ساختار سنی 
جوان و رشــد درخور توجه جمعیت قاره آفریقا، دیگر مشــخصه جمعیت این 
قاره اســت. پیش بینی می شــود با توجه به رشــد جمعیت و جوانی ســاختار 
جمعیــت این قاره، در ۲۵ ســال آینده جمعیت آن بالغ بــر دو و نیم میلیارد نفر 

 شود.
قاره آفریقا ســرزمین  ســکونت اقوام و قبایل مختلفی اســت که به صورت 
پیچیده و درهم تنیده ای در گســتره این قاره پراکنده هستند. نزدیک به سه هزار 
گــروه قومی با بیــش از دو هزار زبان متفاوت در قــاره آفریقا وجود دارد؛ یعنی 
حدود یک ســوم زبان های جهان در این قاره  گویشــور دارند. حضور اســتعمار 
اروپایی و عثمانی در این قاره، به علاوه ویژگی های اقلیمی، انســانی، سیاســی، 
فرهنگی و مذهبی، ساختار نامتجانس و پیچیده ای را ایجاد کرده است. تشکیل 
کشــورهای مصنوعی با مرزهای مصنوعی تر بر این پچیدگی ها افزوده است. این 
وضعیت موجب بی ثباتی گســترده ای در این قاره بزرگ و با اهمیت شده است. 
بر اساس یک بررسی علمی، از مجموع ۸۳۲ کودتای نظامی که از سال ۱۹۵۰ تا 
۲۰۲۳ در جهــان روی داده، حدود ۴۱۳ کودتا یا نیمی از کودتاهای جهان در این 
دوره در قاره آفریقا رخ داده اســت. قاره آفریقا به دلیل این ویژگی های، یکی از 
مناطق مســتعد جنگ و درگیری های داخلی با احتمال زیاد است. در نتیجه، در 
همین دوره زمانی، یعنی از ۱۹۵۰ به بعد، حدود ۳۵ درصد از جنگ های داخلی 

جهان با تراکم بالاتر درگیری در قاره آفریقا روی داده است.
 ســودان یکی از کشــورهای بزرگ و راهبردی قاره آفریقا ســت.  ســودان با 
مســاحتی نزدیک به یک میلیون و ۸۸۶ هزار کیلومتر مربع، سومین کشور پهناور 
قاره آفریقا محســوب می شــود و با جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر، پس از 
نیجریه و اتیوپی، سومین کشور پرجمعیت قاره است. سودان به دلیل موقعیت 
ارتباطی میان قاره آفریقا و کشــورهای عربی،  تنــوع فوق العاده ای از گروه های 
زبانــی و قومی و قبایــل متنوع دارد؛ به گونه ای که در یــک نگاه کلی، جمعیت 
ســودان به دو گروه  عرب سودانی و گروه آفریقایی غیر عرب تقسیم می شود که 
در مجموع بیش از ۵۰۰ گروه قومی در این کشور مستقر هستند و برآورد می شود 

بیش از ۴۰۰ زبان هم در سودان گویشور دارند.
از ابتدای اســتقلال سودان از انگلیس و مصر در سال ۱۹۵۶ تاکنون، بیش از 
۱۵ اقدام به کودتا یا کودتای موفق در آن روی داده است. کودتای جعفر نمیری 
در ۱۹۶۹ و کودتای عمر البشــیر در ۱۹۸۰ از شناخته شــده ترین کودتاهای موفق 
این کشــور آفریقایی هستند. جنگ های داخلی ســودان در قاره آفریقا به  عنوان 
طولانی ترین و مرگ بارترین جنگ های داخلی این قاره و جهان شناخته می شوند 

که تجزیه سودان جنوبی یکی از نتایج این درگیری های خونین داخلی است.
از همان ابتدای اســتقلال ســودان تا ۱۹۷۲، جنگ میان دولت عمدتا عرب و 
مسلمان با شورشیان جنوب سودان استمرار داشت. دوره دوم جنگ های سودان 
از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ به مدت ۲۲ ســال استمرار داشــت که بیش از دو میلیون نفر 
کشــته و چهار میلیون نفر آواره بر جای گذاشــت و در سال ۲۰۱۱ سودان تجزیه 
و ســودان جنوبی از آن کشور جدا شــد. ضمن آنکه از ۲۰۰۳ تاکنون نیز منطقه 
دارفور شاهد جنگ داخلی قومی است. همچنین از سال ۲۰۲۳ تاکنون نیز شاهد 
 (RSF) و نیروهای پشــتیبانی سریع (SAF) جنگی تمام عیار بین ارتش ســودان
در خارطوم هســتیم. نیروهای پشتیبانی ســریع که از حمایت برخی کشورهای 
قدرتمند و نیز حمایت آشــکار امارات متحده عربی برخوردار است، دیدگاه های 
عرب-اســلامی گرایانه دارد. ســودان در وضعیت کنونی به چند بخش تقسیم 
شــده است؛ بخش شمالی و شرقی تحت کنترل ارتش سودان و بخش غربی و 
مرکزی نیز در کنترل نیروهای پشــتیبانی سریع قرار دارد. دیگر گروه های مسلح 
و شورشــی نیز بر دیگر بخش های سودان ســیطره دارند. برآورد می شود بر اثر 
جنگ های داخلی طولانی ســودان تاکنون نزدیک به ســه میلیون نفر کشــته و 
میلیون ها نفر نیز زخمی شــده اند. همچنین برآورد می شــود در سال های اخیر 
بیش از هشــت میلیون نفر در داخل سودان آواره شده و بیش از دو میلیون نفر 
به کشورهای همسایه پناه برده اند. برخی برآوردها حاکی از صدها  میلیارد دلار 
خسارت ناشــی از جنگ های داخلی گسترده در سودان است. با جدایی سودان 
جنوبی، بیش از ۲۵ درصد از قلمرو سودان تجزیه و ۲۰ درصد جمعیت سودان 
نیز در قلمرو سودان جنوبی قرار گرفت. بیش از ۷۵ درصد از ذخایر نفت سودان 

نیز در قلمرو سودان جنوبی قرار داشت.
ســودان جنوبی نیز پس از تجزیه از ســودان، در ۱۴ ســال گذشــته شــاهد 
جنگ های داخلی بر ســر رقابت های قومی و قبیله ای ، کنترل منابع نفت و دیگر 
عوامل بوده که تلفات درخور توجهی بر جای گذاشــته و در نتیجه این کشــور 
جدید و جنگ زده در ســاختن یک ملت دچار شکســت عمیقی شــده است. در 
درگیری های قومی و سیاسی ســودان جنوبی نیز افزون بر قحطی و صدمات و 
مرگ و میر ناشــی از آن، بیش از ۴۰۰ هزار نفر کشــته و حدود یک سوم جمعیت 
یعنی چهار میلیون نفر  آواره شــده اند. ســودان جنوبی، یعنی کشوری که در ۱۴ 
ســال گذشته از سودان تجزیه شد، با وجود منابع فراوان نفت، این روزها یکی از 

فقیرترین و جنگ زده ترین مناطق جهان محسوب می شود.
در روزهای گذشته، الفاشــر، مرکز ایالت دارفور شمالی، پس از عقب نشینی 
ارتش ســودان به دســت نیروهای پشــتیبانی ســریع (RSF) به رهبری محمد 
حمدان دقلو، یعنی نیروهای مورد حمایت امارات افتاده اســت. این شــهر در 
۱۸ ماه گذشــته در محاصره نیروهای پشــتیبانی ســریع قرار داشــت و بالاخره 
ســقوط کــرد. گزارش های خبری  حاکی از خشــونت و قتل عام شــهروندان در 
الفاشــر است. با وجود گســترش دامنه درگیری ها و خشونت های سازمان یافته 
علیه غیرنظامیان، تاکنون برای آتش بس و حل وفصل مســائل سودان راه حلی 
غیر نظامی پیدا نشــده است. این در حالی اســت که دامنه شکاف های زبانی و 
قومی در سودان روز به روز در حال گسترش  است. آنچه در سودان در حال بروز 
اســت، نوک کوه یخی است که بر شــانه تعارضات قومی و دمیدن بر قوم گرایی 
و نفرت پراکنی های قومی، زبانی و دینی اســتوار شده است. جهان در حالی ربع   
قرن بیســت و یکم را پشت ســر می گذارد که مباحث قومی به یکی از مهم ترین 
متغیرهای مؤثر بر جنگ و خونریزی بدل شــده اند. آنچه در این روزهای خونین 
در سودان می گذرد، سنگینی هراس و اضطراب بزرگی بر وجدان بشریت است. 
آیا نهادهای آفریقایی یا سازمان های بین المللی چشمان خود را بر وقایع سودان 
همچنان بسته نگه می دارند؟ در ســودان، انسانیت قربانی افراطی گری قومی، 
زبانی و دینی شده است؛ آیا مجالی برای تجدیدنظر در این مسیر خون بار فراهم 
می شود؟ آیا در کنار مسائل حاد امروز جهان، جایی هم برای توجه به رنج و آلام 
شهروندان سودانی تعریف می شــود؟ آیا رسانه های جهان به وظایف حرفه ای 

خود در قبال سودان عمل می کنند؟

یادداشت

شــرق: گفت وگوهای دوحه و اســتانبول بــرای مهار 
حمــلات فرامرزی، فقــط یک حقیقــت را عیان کرد: 
اسلام آباد، با دهه ها مهندسی نیروهای نیابتی و تسلیح 
آنها، اکنون دکتر فرانکنشــتاین منطقه شــده و امروز 
از موضــع ضعف با طالبان چندپــاره مذاکره می کند؛ 
هیولایی که ســاخته، اکنون به ســازنده اش می تازد و 

اسلام آباد را در موضع ضعف قرار داده است.
گفت وگوهایــی که برای مهار حملات تروریســتی 
فرامرزی انجام شــد، دســت کم یک حقیقت را روشن 
کرد: اســلام آباد به دکتر فرانکنشــتاین منطقه (اشاره 
به رمان فرانکشتاین و اســتعاره از سازنده ای که ابزار 
نیابتی اش از کنترل خارج می شود و به خودِ او آسیب 
می زند) بدل شــده اســت. ژنرال های ارتش پاکستان 
گمان می کردنــد می توانند تروریســت های طالبان را 

مهار کنند و از آنان به  عنوان ابزار سیاست خارجی بهره بگیرند. آنها 
تصور می کردند ســاختن نیابتی های مطیع برای عمق راهبردی در 
افغانستان و اهرم فشار علیه هند بسیار ساده است. اکنون طالبان، با 
پشت گرمی پیروزی و مماشات قدرت های بزرگ، برای پاکستان شرط 
می گذارد. هیولا به جان آفریننده خود افتاده است. تنها شگفتی این 
است که در اســلام آباد همچنان از این ماجرا شگفت زده می شوند. 
طبــق توافق ۲۰۲۰ بــا آمریکا، طالبــان باید با القاعــده قطع رابطه 
می کردند و اجازه نمی دادند خاک افغانستان سکوی حمله شود؛ اما 
القاعده باز هم در داخل افغانســتان اردوگاه آموزشــی دارد و دیگر 
شبکه های تندرو نیز در این کشــور پناه یافته اند. این روند فقط برای 
همسایه هایی مثل چین و روسیه تهدید نیست، برای کشور مسلمانی 
همچون پاکســتان نیز تهدید اســت. چنــد روز پــس از فروریختن 
گفت وگوهای اســتانبول و در حالی که آتشباری مرزی ادامه داشت، 
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، به تلویزیون پاکستان گفت تیم او 
برای نجات آتش بس همچنان در اســتانبول مانده اســت. او گفت: 
«موضع ما و اینکه از خاک آنها علیه ما حمله ای نشود و آنها از چنین 
حملاتی حمایت نکنند، نقطه اختلاف اســت. اگر بر سر این موضوع 
تفاهمی حاصل شــود، اتفاق خوبی خواهد بــود ». او افزود: «هیچ 
تحول شــایان ذکری رخ نداده که بتوانید به آن امید زیادی ببندید». 
خبر پنجشــنبه درباره دیدار دوباره دو طرف، امید چندانی برای حل 

موارد اختلافی ایجاد نکرد.

  عمق راهبردی از کف رفته
ایــن گفته های آصف، اذعانــی معنادار بود: اســلام آباد، حامی 
و پشــتیبان دیرین طالبان، اکنون از موضع ضعــف مذاکره می کند. 
تحریک طالبان پاکســتان (TTP) یا طالبان پاکستانی  از قرارگاه های 
داخل افغانستان علیه دولت پاکستان می جنگد. این گروه در ماه های 
اخیر صدها حمله انجام داده و نظامی و غیرنظامی را کشــته است، 
در حالی که طالبان مســئولیت خود را انکار می کند. برای ژنرال های 
پاکســتان، معضل مهم این اســت: کنترل طالبان و عمق راهبردی 
مطلوب در افغانستان از کف رفته است و اکنون با برهنگی راهبردی 
در داخل روبه رو هستند. برای پاکستان، پیامدها ویرانگر است؛ نه تنها 
نفوذ بر طالبان از دســت رفته، بلکه شــاید دیگر رهبری منسجم و 

واحدی در طالبان باقی نمانده باشد که بتوان بر آن اثر گذاشت.

خط دیورند؛ میدان باز خشونت
نشست استانبول دومین تلاش  در چند هفته  اخیر برای آشتی در 
امتــداد خط تقریبا دوهزارو ۶۰۰کیلومتری دیورند بود؛ مرزی از عصر 
اســتعمار که طالبان از زمانی که به قدرت رســید ، آن را به رسمیت 
نمی شناسد و پیوسته نقض می کند؛ زیرا این خط از دل قلمرو سنتی 
قبایل پشــتون می گذرد که به باور طالبان باید جزء افغانستان باشد. 
دور نخســت گفت وگوها با میانجیگری قطر در دوحه برگزار شــد و 
آتش بسی کوتاه به دست آمد که زود از هم پاشید. دور دوم، به ابتکار 
ترکیه و با هدف نمایش نفوذ آنکارا، جز ملامت متقابل چیزی نداشت 
و هــر دو طرف، طرف مقابل را به جنگ تهدید کردند. در همین بازه، 

گزارش دهی های امنیتی در اسلام آباد از افزایش عبورهای مسلحانه 
در نقاط کوهستانی و بمب های کنار  جاده خبر می داد؛ الگوهایی که 
با چرخه های پیشــین تنش همخوان اســت و هزینه سیاسی دولت 

غیرنظامی پاکستان را بالاتر می برد.

سه کانون قدرت در طالبان
دلیل واقعی شکســت، به نوشته گزارشــی محرمانه از سازمان 
اطلاعات ملی ترکیه (میت)، در موضع اسلام آباد نبود، در فروپاشی 
درونی طالبان و چند دســتگی آنها بود. ارزیابی میت -که به دســت 
رســانه های غربی رســیده- نتیجه می گیرد «نقطه شکست اصلی، 
شــکاف های درونی در رهبری امارت اسلامی افغانستان» بود. میت 
سه کانون رقیب قدرت در درون رژیم طالبان شناسایی می کند: جریان 
قندهار پیرامون هبت االله آخوندزاده، رهبر منزوی، گروه کابل متشکل 
از مدیران و فرستادگان  و جریان خوست که از صفوف امنیتی جنبش 
برآمده و به گفته منابع افغان، به رهبری ســراج الدین حقانی، وزیر 
کشور، اداره می شود؛ کسی که ســودای رهبری عالی دارد. هر کدام، 
به گفته این گزارش، ســاز خود را می زننــد؛ «امتیازهایی که یکی از 
جناح ها به  طور موقت پذیرفته بود، از سوی جناح دیگر لغو می شد ». 
میت ایــن وضع را چنین توصیف می کند: «ناتوانی در برپایی زنجیره 
فرماندهی منسجم برای نقش آفرینی دیپلماتیک». در گزارش آمده 
است هیئت طالبان در انظار عمومی جبهه ای یکپارچه نشان داد، اما 
به  طور جدی دچار شکاف های داخلی بود. در حالی که موضع طرف 
پاکستانی مشروع و سازنده توصیف شده، بی سامانی طالبان مذاکره 
را ذاتا غیرقابل اتکا کرده اســت. گــزارش، تماس های پنهانی میان 
جناح های طالبان و ســازمان پژوهش و تحلیل هند (RAW) را نیز 
در جریان گفت وگوها شرح می دهد. به گفته میت، این تماس ها  -در 
حالی که چند هفته پیش دهلی نو تماس های دیپلماتیک با طالبان را 

افزایش داده بود-  هدایت تاکتیکی برای طولانی کردن 
بن بســت با دشــمن تاریخی هند یعنی پاکستان بود. 
به روایت گزارش، جریان خوســت بیشترین پذیرش را 
نسبت به نفوذ سازمان پژوهش و تحلیل هند داشت؛ 
نفوذی کــه هدفش مشغول ســازی نهادهای امنیتی 
پاکســتان در جبهــه غربی بود. ارزیابی میت هشــدار 
می دهد که چنددســتگی درونی طالبان و میدان دادن 
بــه نفوذ بیرونی، از ســرگیری زودهنــگام گفت وگوی 

ثمربخش را نامحتمل می  کند.
افراد دیگــری هم در ناامیدی پاکســتان از طالبان 
شــریک هســتند که طالبان را از نزدیک می شناســند. 
آصف دورانی، ســفیر پیشین پاکســتان در افغانستان، 
می گوید گفت وگوها به دلایل آشــنا و قابل پیش بینی 
شکســت خورد: عادت طالبان به دادن وعده هایی که 
هرگز قصد عمل به آنها را ندارند. او گفت: «از نظر شــفاهی آماده اند 
تضمیــن بدهند، اما نه به صورت مکتــوب ». او در ادامه افزود: «این 
عادت طالبان شده است؛ از مذاکره جدی پرهیز می کنند و می پندارند 
با وقت کشی، مسئله خود به خود حل می شود. اما دیگر چنین نیست ». 
دورانی می گوید طالبان طی سال ها تماس، بارها به اسلام آباد اطمینان 
داده   که تحریک طالبان پاکستان را مهار می کند. او یادآوری می کند که 
آنهــا «قول دادند علیه تحریک طالبان پاکســتان اقدام کنند و آنها را 
از عبور به پاکســتان بازدارند، اما این وعــده هرگز رخ نداد  و حتی آن 
رخدادها و حملات بیشتر شد. طالبان اعتبار خود را از دست داده اند ». 
برآورد او با گزارش دهی شــورای امنیت سازمان ملل همخوان است 

که تحریک طالبان پاکستان اکنون 
تروریســتی فعال  گروه  بزرگ ترین 
در داخل افغانستان است. دورانی 
گفت: «گزارش های شورای امنیت 
روشــن است؛ دســت کم ۱۲ گروه 
تروریســتی دیگر نیــز در آنجا پناه 
گرفته انــد. بااین حال، طالبان همه 
چیــز را انکار می کند ». او هشــدار 
داد این انکار هم توهم آمیز شده و 
هم خودویرانگر. هم زمان، خواجه 
آصف نشــان داد اسلام آباد چقدر 
به ستوه آمده است؛ او اخیرا تهدید 
کــرد که «رژیم طالبــان را به  طور 
کامل محو خواهد کرد» و هشــدار 
داد «هــر حمله تروریســتی یا هر 
انفجار انتحاری در داخل پاکستان» 

با پاسخ کوبنده روبه رو می شود.

گفت وگوهای بی ثمر دوحه و استانبول، بن بست اسلام آباد و طالبان را آشکار کرد

برهنگی راهبردی پاکستان
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 برگ سبز  ، سند کارخانه و کارت خودروی سواری سیستم 
سمند مدل ۱۳۸۶ به رنگ خاکستری _ متالیک  به شماره پلاک 
 انتظامی ۹۴ ق ۶۵۴ ایران ۸۴  شماره موتور ۱۲۴۸۶۰۳۳۷۲۹ 

 شماره  شاسی ۷۰۷۰۲۲۷۶ بنام 
 مفقود گردیده اند  و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

 برگ سبز ، سند کارخانه موتور سیکلت  
 سیستم هیرمن تیپ CDI-124cc مدل ۱۳۹۵ 

به رنگ مشکی به شماره پلاک انتظامی ۹۶۱۷۵ ایران ۸۳۷ 
شماره موتور 0125N2P216866 شماره  شاسی 

 N2P***125C9557248 بنام 

مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین و ساکنین محترم مجتمع مسکونی- تجاری 
حکیم، همچنین کلیه ادارات، ارگان ها، شهرداری ها، بانک ها و سایر مراجع ذی ربط 
می رساند: جلسه مجمع عمومی مالکین این مجتمع، پس از طی تشریفات قانونی، 

در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور مالکین واجد شرایط در محل لابی مجتمع 
تشکیل گردید. در این جلسه، اساسنامه مجتمع به تصویب حاضرین رسید و پس 

از برگزاری انتخابات، اعضای اولین هیأت مدیره، بازرسین و خزانه دار مجتمع برای 
دوره جاری به شرح زیر انتخاب شدند. ۱- محمد تقی زائری(رئیس)، ۲- حسن 
رنجبران(نایب رئیس)، ۳- احمد چمنی مقدم(دبیر)، ٤- محمد احراری(عضو)، 

٥- منیر زارع زاده(عضو)، ٦- محسن مشکوتی(بازرس)، ۷- احمد بهرامی 
زیارانی(بازرس) و ۸- میلاد دادرس(خزانه دار) 

همچنین مقرر شد هیأت مدیره منتخب نسبت به ثبت اساسنامه و نتایج انتخابات 
مجتمع در مراجع ذی صلاح اقدام نماید. این آگهی جهت اطلاع عموم در روزنامه 

کثیرالانتشار شرق منتشر می  شود. 

ارتــش  ژنرال هــای 
گمــان  پاکســتان 
می توانند  می کردنــد 
طالبان  تروریست های 
را مهار کننــد و از آنان 
به  عنوان ابزار سیاست 
خارجی بهــره بگیرند. 
می کردند  تصــور  آنها 
نیابتی های  ســاختن 
عمق  بــرای  مطیــع 
راهبردی در افغانستان 
و اهرم فشار علیه هند 

بسیار ساده است

احسان هوشمند


